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 چکیده
هـای  مختلـف فارسـی از جنبـهمتون ادب  شناسی است. یکی از رویکردهای  تحلیل متون ادبی، نشانه

محلّـی، قابلیـت بررسـی  _ هـای بـومینشـانه فرم وشناسی، روابط بینامتنی،  زیبایی شناسی مثل نشانه
های این اثرپذیری در آثار ایشان پذیرند و نشانهمیدگان از محیط پیرامون خود تأثیر شعرا و نویسن دارند.

لیمـی، است که با توصیف عناصـر اق« زنجان»زبان  آذرییابد. هوشنگ جعفری از شعرای انعکاس می
بـه خـاطر  اسـت.محلّـی بازتـاب داده _ هـای بـومیزبان خـود بـا نشـانهو  تأثیر این عناصر را در ذهن

هـای طبیعـت و هـای خـالق اثـر، نشـانهنشانه تحلیل ،شناسی، هدف این تحقیقنشانهگستردگی دامنۀ 
. فـر  بـر ایـن اسـتهای اجتماعی و فرهنگی، در اشعار ترکی هوشنگ جعفری محیط بومی و نشانه

اسـت. نتـایج محلّی کسب کرده _بومی  ی اشعار خود را  از  صبغۀیحتواهای ممایه این شاعر، است که 
در قالب طبیعت بـومی،  ای از عناصر اقلیمیگنجینه ،که  اشعار هوشنگ جعفری دهد نشان میتحقیق 

در ایـن مقالـه بـه روش توصـیفی _  .هـا و کنایـات اسـتالمثلباورها، اعتقادات، آداب و سنن، ضرب
 .پرداخته شده استهای بومی _ محلّی در اشعار وی شانهتحلیلی، به واکاوی ن

هـای نشانه های بومی _ محلّی، محیط زندگی، طبیعت،هوشنگ جعفری، نشانه: کلیدی کلمات
 اجتماعی و فرهنگی
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 . مقدمه1
تـوان اطلاعـات ارزشـمندی دربـارۀ فرهنـگ منـاطق محلّـی مـی _ های بومیبا تحلیل و بررسی نشانه

رد. شاعران بزرگی چون: شهریار، نظامی گنجوی، ایرج میرزا ، پروین اعتصـامی، از مختلف به دست آو
هایی که نشانه ؛شودهای خاص اقلیمی دیده میاند و در میان اشعارشان نشانهخطۀ آذربایجان برخاسته

محـیط زنـدگی شـاعر را بازتـاب  های محیط بومی، آداب و رسوم و مسایل مربـو  بـهبرخی از ویژگی
 .تفاوت قائل شداین منطقه با سایر مناطق توان میان مختصات ها میو با بررسی آناست  داده
هـای محتـوایی اشـعارش را تحـت مایهزبان زنجان است  که  هوشنگ جعفری یکی از شاعران آذری     

. سؤال اصلی تحقیق این است که هوشنگ جعفری استتأثیر فرهنگ بومی و صبغۀ اقلیمی کسب کرده
در _ محلـی  های بومیمحلّی استفاده کرده است؟ با تحلیل و بررسی نشانه _ان از عناصر بومی چه میز

گرایش به ادبیات اقلیمـی در شـعر وی غالـب اسـت. بـه خـاطر  که شوداشعار این شاعر، مشخّص می
تأثیرپذیری وی از محیط و فرهنگ بومی در اشعارش؛ آداب و سنن، فرهنگ محلّـی، طبیعـت بـومی و 

ای کـه اگـر کسـی در اند، به گونههرکدام با اصطلاح خاص محلّی و به زبان ترکی اصیل معرّفی شده... 
آن مکان زندگی نکرده باشد و زبان ترکی نداند به سـختی از اصـطلاحات و لغـات اصـیل زبـان مـادری 

بین و شناسد و با یک نگـاه تیـزوی طبیعت و محیط اطراف خود را به خوبی می. آورددرمیجعفری سر
 کند.می احساس لطیف در پردۀ خیال خود تصاویری بکر و هنری خلق

محلّی در اشعار هوشنگ جعفـری، تاریخچـۀ مختصـری در مـورد  –های بومی پیش از بررسی نشانه     
 شود.ارائه میشناسی، پیشینۀ تحقیق و معرّفی شاعر نشانه

 شناسینشانه .1-1
ای )زبـان، رمزگـان و...( فراینـدهای تـأویلی و ابـزاری   نشـانههـای  علـم مطالعـۀ نظام»شناسی  نشانه

« ها و نمادهـای فرهنگـی اســت پژوهشـی بـرای فهـم حقیقــت پنهـان در پـس علائـم، رمــوز و نشـانه
منتقدان کشورهای غربی و  از طرف شناسی تقریباً از قرن نوزدهم میلادینظریۀ نشانه (.7: 1389)تاجیـک،

شـمار  به ادبی نقد و شناسیمردم روندی مهم در شناسی،شد. علم نشانهطرحاروپایی در نقد آثار ادبی م
 بـه کـه دارد قراردادهـایی کشـف در سعی بلکه پردازد،شناسی ادبیّات به تفسیر آثار نمینشانه»آید. می

 ممکـن را ادبـی ارتبـا  کـه یابـددسـت هـاییرمزگـان ماهیّت کند بهمیانجامند... تلاشمی معنا تولید
 .(86: 1388)کالر،«سازد یم

را دریافت کـه در گـذر زمـان در فرهنـگ  یاعتقادات و توان باورها، رفتارهااز طریق تحلیل نشانه می     
 اند._ محلی، دچار تحوّل و تغییر و نوآوری شده بومی
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ای هـاز آنجاکه یکـی از نخسـتین شـر  :استکردهشناسی خود مطرحدر کتاب نشانه« یر گیروپی»     
زندگی اجتماعی این است که شخص بداند با چه کسی رابطه دارد، پس باید بتواند هویّـت اشـخاص و 

پذیر است. او بررسی امکان« نشانه»این امر تنها از طریق کارکرد « گیرو»ها را بازشناسد. از نظر گروه
 کند:میها را بر اساس چند نگرش پیشنهادنشانه

 ؛کندمیق فرد به یک گروه اجتماعی یا اقتصادی را معلومهای هویّت که تعلّ نشانه -1»
 ؛شودمیابط اجتماعی یک گروه حاصلهای آداب معاشرت که از طریق رونشانه -2
هـای خـانوادگی، گـذاری، نشـانههـای نـامهای اجتماعی که به صورت قراردادی شده، نظامنشانه -3

      (.126-117: 1380)گیرو،«شودکه توسط گروه استفاده می… ها و ها، پیشهلباس
 –های بـومی هشناختی و اجتماعی، نشانهای زبانی، زیباییشناسی علاوه بر نشانهدر مباحث نشانه 

ای و اقلیمـی و هـای منطقـهتوجّه به ویژگی ،های اخیرشود. در پژوهشبررسی می محلّی و اقلیمی نیز
است، تا حدّی که جلد اوّل از ها، قابل توجّه بودهتنقش آن در سرنوشت سیاسی و اجتماعی اقوام و ملّ 

شناسـی آن  اختصـاص مجموعۀ تاریخ کمبریج به سرزمین ایران و توصیف اطّلاعات جغرافیایی و مـردم
هـای اصـلی شـعر مایـه. بازتاب عناصر اقلیمی و محیط زیست، بـن(16: 1389 شـیر، بین ر.ک:)است یافته

که این امر بیانگر اهمّیت مکان جغرافیایی در سرنوشـت سـاکنان یـک  دهدبرخی شاعران را تشکیل می
توانـد عـاملی قدرتمنـد در سرنوشـت مکان جغرافیایی و اقلیم به نظر برخی محقّقان می»منطقه است. 

 یکـــی از »همچنـــین  :مقدّمـــه(.1392دوبلـــیچ،«)سیاســـی و اجتمـــاعی ســـاکنان یـــک منطقـــه باشـــد
ــایعامــل ــاوت در تکنیــکاساســی در ایجــاد تمــایز ه ــای ســبکی، تف ــده ــری و پدی ــدن هــای هن  آم

« هـای اقلیمـی نویسـندگان اسـتها در خاسـتگاهتهای خاص در جهانگردی، همین تفاوحسّاسیت
 .(14:1394)شیری،

 ،گیـری از صـور خیـالشاعران و نویسندگان، با دقّت در محیط اطراف خود و جزئیات آن و با بهـره     
هـایی پـژوهش ،این اند و بر اساسی و طبیعت بومی را در آثار خود بازتاب دادهعناصری از محیط اقلیم
 است.تهدر این زمینه صورت گرف

 ۀ تحقیقپیشین .1-2
هـا ای و اقلیمی در سرنوشت سیاسی و اجتمـاعی اقـوام و ملّـتهای منطقهبه خاطر اهمیتی که ویژگی

متون ادبی، شاخۀ جدیدی در تحقیقات ادبی  مطالعه در مورد عناصر اقلیمی و محیطی درداشته است، 
و تحقیقاتی در مـورد ادبیّـات اقلیمـی منـاطق مختلـف، صـورت گرفتـه به خود اختصاص داده است را 

 است، از جمله: 
و « نویســی جنــوبهــای اقلیمــی در داســتانآرمــان  و انگـاره»بــا مقــالات  (1384)قهرمـان شــیری     

ایـن در است. های نویسندگان جنوب نگریستهبه داستان (1385) «نویسی جنوبناتورالیسم در داستان»
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های نویسـندگان جنـوب از جملـه مسایل سیاسی و اجتماعی به داستان ۀدو مقاله بیشتر و غالباً از زاوی
 است.توجّه شدهامین فقیری 

-در داسـتانهای اقلیمی و روستایی ویژگی»در مقالۀ ( 1389)شهپرمهر و رضا صادقیرحمان مشتاق     

انـد. نویسـندگان در ایـن کـرده، ادبیّات اقلیمی و روستایی خراسان و شمال را بررسی«نویسی خراسان
 ۀهـای آن بـا ارائـهای اقلیمی و روسـتایی خراسـان و برشـمردن ویژگـیمقاله به معرّفی انتقادی داستان

 اند.های متنی پرداختهشواهد و نمونه
روسـتایی امـین  یهـابازتاب عناصراقلیمی در داستان» با بررسی (1394)قاسم سالاری و همکارانش     

گاهانـه یـا کـه اند نتیجه گرفته« فقیري امـین فقیـری؛ بـا توصـیف عناصـر بـومی و اقلیمـی، تـأثیرات آ
گاه این عناصر بر ذهن و زبان خود را در قالب باورها و اعتقادات، آداب و سنن، طبیعت بـومی،  ناخودآ

 است.حات محلّی و بومی، بازتاب دادهلاماری، زبان و واژگان و اصطآب و هوا، شکل مع
است، لذا _ محلّی در شعر هوشنگ جعفری، تحقیقی صورت نگرفته های بومیتاکنون دربارۀ نشانه     
زبـان،  هویـت ملّـی و فرهنگـی مـردم آذریکه به منظور آشنایی بیشتر با  شده استتحقیق سعی این  در
هـای گیرد و شاخصمورد تحلیل و بررسی قرار« _ محلّی در اشعار هوشنگ جعفری های بومینشانه»

هایی که وجوه ممیزۀ این منطقه بـا سـایر ؛ شاخصاده شودد نشان استبودهمعیّنی که مورد توجّه شاعر 
 .استمناطق 

 .معرّفی مختصر شاعر1-3
ای زنجـان در خـانوادهاز بخـش ماهنشـان « جـوققلعه»در روستای  1337هوشنگ جعفری در سال 

لشـکر مشهور به سیف ،خانخان از نوادگان یوسفاکبراست. پدرش علیه جهان گشودههنرمند چشم ب
یبـایی است. سیفو از مردان بزرگ منطقه بوده لشکر از افراد باسـواد عصـر خـود بـود و خـط بسـیار ز

اصـلی »های نداشت داستان رغم اینکه سواد آنچنانیداشت، مادر جعفری نیز طبع شعری داشت و علی
خواند. جعفـری در چنـین را از حفظ برای فرزندش می« کوراوغلو»و « قوچاق نبی و هجر»و « و کرم

شد به طوریکـه در مشـاعره هـیچ کـس یافت و در همان کودکی در حاضر جوابی شهرهمحیطی پرورش
شـد و اسـتاد پـس از  اش آشناشد. پس از مهاجرت خانواده به زنجان، با استاد نصری نقّ حریف او نمی

او را به شاگردی پذیرفت؛ پس از مرگ استاد نصری )مشـهور  ،مشاهدۀ استعداد هوشنگ در هنر نقّاشی
 سی رسید و موّفق به کسب مدرک عالی نقّاشی شد. نوهبه نصیری(، به خدمت استاد رحیم

داد بـه عـالم  را از دسـت« زادبهـ» ،همسر و فرزندش ،آن در اثرجعفری پس از حادثۀ دلخراشی که      
به خـدمت اسـتاد شـهریار بـرد و مـورد تشـویق « سفرچیلر»برد و شعری با عنوان  شعر و شاعری پناه

در زلزلۀ طـارم سـرود و  1369امّا شهرت عمدۀ وی پس از شعری است که در سال  .گرفتشهریار قرار
سال رییس انجمـن شـعر زنجـان  دهمدّت   شد. پس از آن به یا شاعر زلزله مشهور« ائل شاعری»با نام 
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پیـام »به همراه دوستانش یک صفحۀ ادبی بـه زبـان ترکـی در نشـریۀ « ایشیق»بود و با تأسیس انجمن 
مجموعـه از پس از انتشار اوّلـین  ).http://huik.blogfa.com:  1391.11.19،14:25) کردگذاریپایه« زنجان

ویـژه  هآوازۀ او به شهرها و روستاها و حتی خـارج از کشـور رسـید و بـ« آغ آتیم»اشعار استاد با عنوان 
افل بزرگ به عنـوان تصـنیف اجـرا بسیار مورد استقبال قرار گرفت و در مجالس و مح زیر شعر معروف

  :شد
 (63:1397)جعفری، «یارین بویون قوجاقلادیم یار آغلادی من آغ لادیم...»

yӑrin boyun qujӑqlӑdim yӑr ӑγlӑdi man ӑγlӑdim… 
 یارم را به آغوش کشیدم یارم گریست من هم گریستم...  برگردان:

او  ؛است و به عبارتیشاعری دانست که از مادر شاعر به دنیا آمده»توان هوشنگ جعفری را می 
ه وی مبتکر مکتب زنجان در ادبیات احساس را به صورت مادرزادی در درون خود دارد. اگر بگوییم ک

 سرایانایم. او شاعری منحصر به فرد هست که نه تنها از طایفۀ حماسهترکی است راه به بیراهه نرفته
بوی سوختگی از اشعار وی به  ،و به قول استاد شهریار (7)همان:«است بلکه خیالی شیرین نیز دارد

ظومۀ خود و شعرش را چون شهریار و من ،«سفرچیلر»رسد. خود وی در همان شعر مشام می
 گوید:  پندارد و میمی« حیدربابا»

لیکده دؤندو تویوم اولدو دیم همکلاس/دؤرد ایلدان اقتباس/ حیدربابایلان ائله« شهریار»ائتدم سنی 
  (31)همان: یاس/ شهریار تک هیجر اودوندا یانمیشام/ آه چکدیکجه اود دوتوب اودلانمیشام

etdim sani šahryӑrdӑn eqtebӑs/heydarbӑbӑylӑn eladim hamkelӑs/ dörd illikda döndu 

toyum oldu yӑs/ šahryӑr tak hijr odundӑ yӑnmıšӑm/ ӑh čakdikja üd dutub 

üdlӑnmıšӑm 

 با حیدربابای شهریار همکلاس قرارکردم و ای شعر من، مضمون تو را از شهریار اقتباس برگردان:
ام شده، من هم مانند شهریار در آتش هجران سوختهاست که عروسی من به عزا تبدیلدادم. چهار سال 

 ام.ور شدهام شعلهو با هر آهی که کشیده
است. در هوشنگ جعفری، عناصری از محیط اقلیمی و طبیعت بومی را در آثار خود بازتاب داده     

 گیرد.میورد تحلیل و بررسی قراراین پژوهش نشانه های بومی ـ محلّی در اشعار این شاعر، م

 های بومی و محلّی در اشعار هوشنگ جعفری.تحلیل نشانه2
ــمّ  ــانه از مه ــرین نش ــی در ت ــگ محلّ ــاب رن ــیط و بازت ــری از  مح ــنگ جعف ــذیری هوش ــای  تأثیرپ ه

هــای فرهنگــی  هــای خــالق اثــر، طبیعــت و محــیط بــومی و نشــانهنشــانهه وی  بــه  اشــعار وی، توجّــ
ــومی  .تاســو اجتمــاعی  ــا خصوصــیّات ب ــرآنیم ت ــه ب ــن مقال ــاعر  –در ای ــن ش ــی را در اشــعار ای محلّ

 تبیین کنیم:

http://huik.blogfa.com/post/
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 های خالق اثر. نشانه2-1
آفریند نقش بسزایی دارد. برخی محققان اعتقاد دارند شکل زندگی و شخصیّت فرد در اثری که می

هوشنگ . (16 :1380)گیرو،«ستوارندای اکاربرد نظام نشانه هنر و ادبیات اشکالی از ارتبا  هستند که بر»
 کند. اش با دیگران ارتبا  برقرار میجعفری نیز با اشاره به برخی از حوادث مهم زندگی

 . اشاره به نام اشخاص و حوادث مهم2-1-1

اسـت. هوشنگ جعفری، شکل زندگی و حوادث مهم و اتفاقات روزمرّۀ زندگی خود را در شعرش آورده
چنین حادثۀ تصادف همسـر ش، پدر و پسران و اعضای دیگر فامیل و بستگان و هماز جمله به نام خود

یر به نام پدربزرگ و فرزندش بهزاد و فرزندش و فوت آنها اشاره کرده -است. به عنوان نمونه در ابیات ز
 اشاره دارد: -که در تصادف از دست داده است

 /خاندیمنی وجه گتیرن شانلی جعفرقلی
 

 وتوب شهرتی دونیانی بابامدی...سیف لشگرکی د
 (19:1397جعفری،) 

mani vajha gatiran šӑnli Jafar qoli xӑndi / seyfe lašgar ki dutub šohrati dunyӑni 

bӑbӑmdi 
خان مشهور است/ سیف لشکر که شـهرتش دنیـا را کسی که مرا به شهرت رساند، جعفرقلی برگردان:

 گرفته پدر بزرگ من است ...
 (27)همان:ارچالانان گؤزلرینپم یادا، بهزادیمین سؤزلرین/ دمیر ووروب ساللا

sӑllӑm yӑdӑ behzӑdimin sözlarin / damir vurub pӑrčӑlӑnӑn gözlarin 

ــا آهــن شــکافتهحــرفردان: بــرگ ــود  هــای بهــزاد و آن چشــمهایش را کــه ب  در ذهــنم مــرور شــده ب
 .کنممی

  . معرّفی خود در شعر2-1-2 

فری در شعرش، ضـمن معرّفـی خـود، دلبسـتگی بـه ایـل و تبـار و فرهنـگ ملّـی و زبـان هوشنگ جع
 :کنداش را نیز اعلام می یمادر

 (50)همان: ک باغلی ائلیمه/ چالیشیرام فرهنگیمه، دیلیمه...بیر شاعیرم اوره
bir šӑiram urak bӑγli elima/ čӑliširӑm farhangima dilima 

ــرای اعــتلای فرهنــگ ودل مــن شــاعری هســتم کــه برگررردان: ــارم هســتم. ب ــان  بســتۀ ایــل و تب زب

 ..کنم.میمادری خود تلاش
 (63)همان:یم؛ بویوم بالا، غم سینه مده قالا قالا «جعفری»

jafariam boyum bӑlӑ γam sinamda qӑlӑ qӑlӑ 
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 . هایی از غم وجود داردام، پشتهمن جعفری هستم با قدی کوتاه که درون سینه برگردان:

 . مفاخره به خود و زادگاه و آثار هنری زنجان2-1-3  
های خالق اثر مفاخرت شاعر به خود و شهرش )زنجان( و اشاره به آثار هنری و صنایع از دیگر نشانه

 ست: جادستی آن

 (zangӑn)زنگان .2-1-3-1

بــه دربــارۀ وجــه تســمیۀ زنجــان نظــرات مختلفــی از ســوی پژوهشــگران ارائــه گردیــده اســت، قریــب 
بــوده و آن را « زنگــان»زنجــان در اصـل  ۀانــد کـه کلمــخین و پژوهشـگران بــر ایــن عقیـدهفـاق مــورّ اتّ 

ــان ــی ایرانی ــاب دین ــه کت ــز ب ــی نی ــد»؛ یعن ــی)« زن ــوی م ــت دع ــه زرتش ــابی ک ــام کت ــرد( در دورۀ ن ک
ــی ــبت م ــانی نس ــدساس ــان»و  دهن ــت و  «گ ــت اس ــبت و لیاق ــوند نس ــتان، پس ــی باس ــوند پارس پس

ــر شــهر مطــابق زنــدگان از کثــرت  ــه هنگــام چیرگــی ب ــه زنگــان تبــدیل شــده و اعــراب ب اســتعمال ب
  .(377-376: 1378)نک. افشار سیستانی، اندنامیده« زنجان» قواعد زبان خود

یبـایی       .کنـدمـی هـای آن اشـاره کـرده و بـا فخـر و مباهـات از آن یـادجعفری بارها بـه زنجـان و ز
 خورد:ر این مجموعۀ شعر )آغ آتیم( به چشم میعشق و علاقۀ شاعر به زنجان در سراس

داشیدی/ ایران اوزوک زنگان اوزوک  زنگان شهرلرین باشیدی/ لعل و مرجان تورپاغیدی گؤزل
 (49:1397)جعفری، قاشیدی 

gözal zangӑn šaharlarin bӑšidi/ lal o marjӑn torpӑγidi dašidi/ iran uzuk Zangӑn uzuk 

qӑšidi 
یبــا از همــۀ شــهرها ســر اســت. خــاک و ســنگش از لعــل و  ،نگــاه ایــن شــاعر یعنــی از      زنجــان ز

  ست.ا ایران مانند انگشتری است که زنجان نگین آن و مرجان است
ــی      ــان م ــر بی ی ــعر ز ــرورش داده و در ش ــان پ ــان و آذربایج ــق زنج ــه عش ــادرش او را ب ــه م ــد ک کن

 است:
 (42)همان:« زنگانا»افتخار یارادام گؤزل «/ آذربایجانا» ییبمنی آنام دوغوب مردِ مردانا/ قهرمان بسله

mani ӑnӑm doγub marde mardӑnӑ/ qahramӑn baslayib ӑzarbӑyjӑnӑ/ iftixӑr yӑrӑdӑm 

gözal zangӑnӑ                                                                                                                   

است. برای مادرم مرا مرد مردان زاییده است. او مرا قهرمانی برای آذربایجان پرورش داده برگردان:
 اینکه برای زنجان افتخارآفرین باشم.
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  . آثار هنری و صنایع دستی2-1-3-2
سبب  گذارد وفرهنگ و تمدّن هر قوم را به نمایش میهنرهای سنتی،  و به طور کلّیصنایع بومی و دستی 

ارزش معنوی ارزش مادّی،  براین هنرهای اصیل علاوه  .و مباهات اقوام و مردمان هر ناحیه است افتخار
 از استان زنجان  .دنروهای فرهنگی و هنری یک کشور به شمار میفراوانی دارند و جزء پشتوانه

شناسی بر قدمت ستانهای بایافتهسوابق درخشانی دارد و صنایع دستی  ۀدر زمینهایی است که استان
 مسگری، دهد. انواع صنایع دستی از قبیل چاقوسازی،میانواع صنایع دستی در این منطقه گواهی

این استان  و روستاهای هاسازی در شهرستانبافی و نقرهدوزی، فرشبافی، چارقبافی، جاجیمگلیم
 متداول است. 

هایی که در گذشته در روستاها بافته ین فرشترجعفری در شعر زیر با حسرت و دریغ از معروف     
 است:ها نیست یاد کردهشد و اکنون نامی از آنمی

 (29همان:)فرشیندن آد قالمادی « خورجان -قوزلو»
qozlu – xorjӑn faršindan ӑd qӑlmӑdi 

 نیست.« خورجان -قوزولو »دیگر نامی از فرش معروف  برگردان:
 .اسـت دهستان انگوران بخـش ماهنشـاناز است و آن روستایی  «خورجهان»مخفّف « خورجان»     

نگـور و قیسـی و شـغل ااین دهکدۀ کوهستانی با آب و هوای سردسیری است و محصـول آن غـلّات و 
نیز روسـتایی اسـت  1«قوزلو». (7/10072 :1377)دهخدا،بافی استو جاجیم بافی زراعت و گلیمآن،  اهالی

در سـالیانی نـه چنـدان دور،  .(29:1397)جعفـری، اسـتقرار گرفته« هانخورج»کنار  درو که در انگوران 
منظور شاعر این است کـه بـا بود و در تمام آذربایجان شناخته شدهاین روستاها شده در  های بافتهفرش

  هنر  فرشبافی به دست فراموشی سپرده شده است.کوچ مردم از این روستاها 
آیـد نقـش چـاقوی زنجـانی در اذهـان نقـش زنجـان بـه میـان مـی در سراسر ایـران هرگـاه نـامی از     

 نمــادی از ایــن شــهر تــاریخی اســت. بــدون شــک موقعیــت  ،بنــدد و گــویی صــنعت چاقوســازیمــی
ــوق ــگس ــم آن در جن ــش مه ــان و نق ــتراتژیک زنج ــی و اس ــابع و الجیش ــود من ــاریخی و وج ــای ت ه

 یان مردمان این دیار است. معادن غنی آهن در استان سبب پیدایش این صنعت و حرفه در م
ــه صــنعت چاقوســازی      ــه  ،جعفــری ضــمن اشــاره ب ــومی صــنعتگران زنجــانی را ب ــر ب از اینکــه هن

 گوید:کنند گله و شکایت دارد و میمیبرند و با نام کشور دیگری عرضهیغما می
   (84)همان:باخ بیر عربین انگینه زنجان پیچاقیندا... 

bӑx bir arabin angina zanjӑn pičӑγindӑ … 

 .به مارک عربی روی چاقوی زنجان توجّه کن برگردان:
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           . سرگرمی شاعر2-1-4
دارد کـه مـانی، نقّـاش های مورد علاقۀ جعفری است و در این هنر به قدری مهـارتنقّاشی از سرگرمی

 کند: معروف، نیز او را تحسین می
ــدو/اورک ســؤزون منــه مــونس قلــم ــه رنــگ اول ــدا دوروب حســرتیلن  ایل ــابلو اوســته یاخیرام/دال ت

    (31...)همان:باخیرام
mana munes qalam ila rang oldu/ urak sözun tӑblo usta yӑxirӑm/ dӑldӑ durub 

hasratilan bӑxirӑm … 
 از دور بـا حسـرت  ،کشـم و بعـد، حـرف دلـم را روی تـابلو مـیشـدقلم و رنگ مـونس مـن  برگردان:

 . م...کنمی تماشا
 (59)همان:مانی دوروب الیمدن اؤپوپ آفرین دئیه 

mӑni durub alimdan öpup ӑfarin deya 
  خواست از دستم ببوسد و آفرین بگوید.مانی بلند شد و می برگردان:

و انـدوهی را کـه بــر  کـرد تــا ایـن شـاعر داغدیـده غــمدر حقیقـت شـعر و شـاعری مجــالی فـراهم     
امّــا ایــن داغ بــه قــدری بــزرگ بــود کــه شــعر نتوانســت مــونس تنهــایی وی  کنــد،ســینه داشــت بیــان

هـا درآمیخـت و مونسـی بـه نـام هـا و رنـگباشد و پس از آن بود که درد و رنج خـود را بـا دنیـای بـوم
 قلم و رنگ یافت. 

 های طبیع  و محیط بومی . نشانه2-2   
یاها، میزان بارندگی، ها، جنگلآب و هوا، پوشش گیاهی، زیست جانوری، بادها، کویرها، دشت ها، در

وجود بنادر و ساحل و ... از جمله عواملی هستند که محیط طبیعی و جغرافیایی یک منطقه را تشکیل
 دهند. این عناصر جغرافیایی در فضاسازی ادبیات اقلیمی نقش اساسی دارند:می

   . آب و هوا2-2-1

آید و زنجان، شهری شمال غربی ایران به شمار می استان زنجان یکی از مناطق سردسیر و کوهستانی
های پربرف است. کند، دارای آب و هوای بسیار سرد و کوهستانی و زمستانکه شاعر در آن زندگی می

های ویرانگر منطقه آلود و ابری، سرمای زمستان و سیلمکرّر به هوای مه، جعفری در اشعار خود
های و جوری که ابرهای تیره و تار و برف سنگین زمستان و سیلها و ظلم کرده و از ناملایمتاشاره

 است:اند زبان به گله و شکایت باز کردهویرانگر در حق ایل و تبارش روا داشته
  (3)همان:گؤیلرده ایشیق پایلایان اولدوزلارین اوستون/ چیسگینلی بولود چولغالادی شال سایاغندا 

göylarda išiq pӑylӑyӑn ulduz larin ustun / čisginli bulud čulγӑlӑdi šӑl sӑyӑγindӑ 
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هـا روشـنایی آلـود بـه ماننـد یـک شـال چهـرۀ سـتارگانی را کـه در آسـمانابرهای تیره و مه برگردان:
 کنند، پوشاند.تقسیم می
 (145)همان: لنیب داملارین اوسته /کیم بئله شاختادا دام اوسته چیخارقاردی تله

qӑrdi talalanib dӑmlӑrin usta / kimbela šӑxtӑdӑ dӑm usta čixar 

اسـت. چـه کسـی در ایـن سـرمای هـا انباشـته شـدهبـام خانـهاین برف است کـه بـر پشـت برگردان:
 رود؟بام میسخت به پشت

 (150)همان:دامچیلار داشلانیب سیل اولوب آخیر/ ائلیمین اورگین یاندیریر یاخیر... 
dӑmčilӑr dӑšlӑnib sel olub ӑxir / elimin öragin yӑndirir yӑxir    

 کشند.شوند و دل ایل و تبار مرا به آتش میجاری می ،قطرات باران تبدیل به سیل شده برگردان:

 ها های محلّی و نام روستا. مکان2-2-2
ای از هـا و محـیط بـومی اسـت تـا گوشـههـای اقلیمـی و محلّـی اشـاره بـه نـام مکـانیکی از ویژگـی

 م آن منطقه را به نمایش بگذارد. دی مرزندگی واقع
 شهرت روند، که به تاریخ زندههای جغرافیایی بخش مهمی از میراث فرهنگی به شمار مینام»

ها با هویت ملّی، تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی همچنین جاینام (.3:1382)خیراندیش،«اندیافته
ک منطقه را با خود یات مختلفی از فرهنگ و تاریخ ییک سرزمین در ارتبا  بوده و تا حدودی جزئ

 .(27:1399بویر، ر.ک:)کنندمنتقل می
ها، داشتن میراث فرهنگی منطقۀ خود به نام روستاها و شکارگاهنگههوشنگ جعفری برای زنده     

، اماکنی مانند قوزلو ؛استاشاره کرده یشها و طبیعت اطراف زنجان در شعر خوزارها، کوهیونجه
 .، آغ سوواغ، کل تکه، قیزیل چوققورغبولا آغ

 آغ بولاغ، آغ سوواغ. 2-2-2-1

نام مکانی در « سوواغآغ»و  ای ییلاقی جاری استای بزرگ است که در منطقهچشمه« بولاغآغ»
 .(25)همان: پرداختنداست که اهالی منطقه در برکۀ آن به شنا و تفریح می« قوزلو»روستای 
 (25:1397...)جعفری،ندهولو اوزاقدی ... آغ بولاغدا، آغ سوواغدا اوزهی« قوزلو»سفرچیلر

safarčilar qozlu yolu uzӑqdi ӑγbulӑγdӑ, ӑγsuvӑγdӑ uzanda ... 

ــر     ــافرهاگررردان: ب ــو»راه  ،ای مس ــی در « قوزل ــت... وقت ــوواغ»دور اس ــولاغ و آغ س ــنا «آغ ب  ش
   کنید ...می
شعری که جعفری در آن مجالی برای بیان غم و انـدوه  ؛است« لرچیسفر»این اشعار بخشی از شعر      

اسـت، در حقیقـت او خـاطرات تلـخ و شـیرین ها و آرزوهایی که بر دل دارد یافتهبزرگ خود و حسرت



  11و همکار راضیه آقازاده  -------(25-1)ص  یجعفرهوشنگ  یدر اشعار ترک یمحلّ  -یبوم یها شانهن
 

 

کند و با تخیّل شاعرانه و تصویرسازی شمار زیادی از اسامی خاص از قبیـل میگذشته را در ذهن مرور
 گذارد.در اختیار خواننده می نام اشخاص و اماکن را

 . کل تکه، قیزیل چوققور2-2-2-2
هـای بسـیاری از جـانوران در آن دارد و گونهنشان قراردر شهرستان ماه« انگوران»شدۀ منطقۀ حفاظت

 جانورانی نظیـر گوسـفند وحشـی، بزکـوهی، گربـۀ اروپـایی، خـوک وحشـی و خـرس  ؛کنندمیزندگی
ــادر بــه شــمارهــا از گونــه انــد و برخــی از آنری شــدهای در ایــن منطقــه سرشــماقهــوه -مــی هــای ن

 به قسمتی از این شکارگاه که کوه بزرگی در آن قـرار« قوزلو»مردم روستای  (.228:1386کزّازی،ر.ک:)روند
یبـا در نیز نام یونجـه 3«قیزیل چوققور»کنند. می اطلاق2«تکهکل»است گرفته « قوزلـو»زاری بسـیار ز
   (.1397:26جعفری، ر.ک:)ن محصولات زراعی را داردکه بهتریاست 

 (26)همان:ده، دای کل تکه گؤرونمور... قیزیل چوققور یاشیل دونا بورونمور « کل تکه»
kaltaka da dӑy kaltaka görunmur... qizil čuqqur yӑšil donӑ burunmur 

هم  « قیزیل چوققور»زار نجهو یو شودکوهی دیده نمی بز، «تکهکل»شکارگاه در دیگر برگردان: 
  پیچد.پیراهن سبز به خود نمی

است و شاعر با خاطری مکدّر از یـادآوری حـوادث تلـخ « سفرچیلر»قسمت پایانی شعر  ،این شعر     
کردنـد و رفتنـد، بـه همـین سـبب در کوچ« قوزلو»خاطر شدند و از کند که مردم رنجیدهمیگذشته بیان

نیز مانند سابق سرسبز نیست « قیزیل چوققور»زار  شود و یونجهدیده نمی« کهو ت کل»دیگر  ،شکارگاه
 ها زندگی شور و نشاطی ندارد. و بدون آن

 . توصیف زنجان و اماکن سیاحتی و گردشگری آن2-2-3

های گردشگری و از عناصر اقلیمی و جاذبه ،طبیعت زیبا و خدادادی و هنر دستان معماران باهنر
ها را دارد آندارند و او با بیان سحرانگیز خود سعی وجودجعفری وطن مه در فرهنگی هستند ک

هایی از جمله مکانخانه و بنای سلطانیه هکوه چلّ دهد؛  بازپروری کند و در برابر چشم مخاطب قرار
 .کندمی برای سیاحت و تماشا معرّفیها علاقه دارد و  به آن است که وی

 ؛دارد زنجان کوهستانی است و پنج رشته کوهستان در آن وجود شهرستانبه طور کلّی      
 .(1377:9/473دهخدا، ر.ک:)تفاع داردمتر ار 2775کوه دوم است و یکی از قلل مرتفع رشته4«خانهچلّه»

کند امروزه به عنوان سومین گنبد بلند بنای سلطانیه نیز که شاعر خوانندگان را به تماشای آن دعوت می
این گنبد  ،ترین ساختمان مکتب آذری و شاید کل معماری ایرانباشکوه»شود و می جهان مطرح

است. از مجموعۀ بزرگ شدهسلطانیه است که در کنار آرامگاه سلطان محمّد خدابنده )الجایتو( ساخته
تو سلطانیه که در برگیرندۀ بیمارستان، خانقاه و میانسرای بزرگ بود، تنها گنبدخانه و آرامگاه الجای
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« استاست. این میانسرا شاید به اندازۀ دو برابر میدان نقش جهان اصفهان بوده خانه( بازمانده)تربت
 .(1383:223)پیرنیا،

  (49)همان:گزمه لیدی زنگان چیلله خاناسی/ گؤرمه لیدی سولطانیه بیناسی
gazmalidi zangӑn Čilla xӑnӑsi /görmalidi sultӑniya binӑsi 

به بنای سلطانیه  بپردازی/ این را دارد که در آن به گشت و گذار ارزشخانۀ زنجان ه چلّهکو برگردان:
 . ارزددیدنش می

به بازارهای هفتگی است، کردهکه از خاطرات خوش کودکی و مادرش یاددیگر جعفری در شعری      
« آغ دوز»در محلّی به نام  بازاری کهاز جمعهشوند اشاره دارد و میکم به دست فراموشی سپردهکه کم

 :گویدمیشد سخن برپا می
  (82)همان:یادیما دوشور بازارلار...قورولان جومه 5صبرین دیدیگی قارامازارلار/ آغ دوزده»

sabbarin dedigi qӑrӑmӑzӑrlӑr / ӑγduzda qurulӑn juma bӑzӑrlӑr…yӑdimӑ dušur 

 به خاطر  شد...می برپا« آغ دوز»که دررا بازاری جمعه /گفتکه صبّر میرا هایی لطیفه  برگردان:
 آورم.می

 . پوشش گیاهی خاص زنجان2-2-4
استان زنجان شود، نام گیاهان محلّی می های محلّی که در این مجموعه شعر مشاهدهاز دیگر نشانه

، «سوتلوگن»، «دؤلبرچین» مانندگیاهانی  ؛استشده به شکلی گسترده به کار گرفتهاست که 
 .و ... « پیتراق»، «خاشخاش»،«بات بات»، «ککره»، «میندارچا»، «گادما»

شناسد و با هر کدام از طبیعت اطراف خود را به خوبی می ،شناس کاردانمانند یک زیستجعفری      
دارد این گیاهان را انگیز خود سعیاو به یاری کلک خیال اصر طبیعی و گیاهان آن مأنوس است.عن

 راستی در این زمینه بسیار  ههای خدادادی زنجان را به رخ مخاطب بکشد و بد و موهبتکن معرّفی
 کنیم. میاز میان این گیاهان محلّی به ذکر چند نمونه بسندهاست. بوده موفّق

 گوید:دهد، میمیجعفری در توصیف سرزمینی که به اسب سفید خود )آغ آتیم( وعده     
 (15)همان:ؤرت پر آچیپدیاوتو د« دؤلبرچین»اوردا 

ordӑ dölbar čin otu dört par ӑčipdi 
   است.با چهار برگ شکوفا شده« دؤلبرچین»در آنجا علف  برگردان:

ها آمده اگـر  کند در افسانهولی سه پر باز مي رویدگیاه بسیار زیبایی است که در چمن می»دؤلبرچین      
 توانـد قـومی را اغفـالشود و کسی نمـیمی حر و جادوها باطلآنجا تمام س ،کنددؤلبرچین چهار پر باز

   ).http://huik.blogfa.com: 14:25، 1391.11.19) «کنندکند و مردم در آرامش زندگی می
 گوید: ای است میکه نام چشمه« غآغ بولا»به  ی دیگرو در شعر     

http://huik.blogfa.com/post/
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 (17:1397)جعفری،بیزیم تک سوته حسرت قالاجاقدیر سوتلوگنلرده 
sutluganlarda bizim tak suta hasrat qӑlӑ jӑqdir 

 ماند. هم مثل ما در حسرت شیر و گرسنه خواهند« هاسوتلوگن» برگردان:
و مردم  (17)همان:زندمیچند قطره شیر از آن بیرون ،شدنسوتلوگن، گیاهی است که به هنگام کنده     

 کنند. می کنندۀ طبیعی پوست استفادهمحلّی از قطرات شیر این گیاه به عنوان داروی ملیّن و نرم
 گوید:و در ادامۀ همان شعر می 

 (17)همان:دای قورویوب یارپاقیلان تار چالاجاقدیر گادمالارین
gӑdmӑlӑrin dӑy quruyub yӑrpӑqilӑn tӑr čӑlӑjӑqdir 

  تار خواهند نواخت. های خشکخشک شده و با برگدیگر  ی توگادماها برگردان:
دار گـرد تلخـی دارد و رویـد، ایـن گیـاه گـلگادما از گیاهانی است که در محیط زندگی  شـاعر مـی     

ـــی ـــرار م ـــورد اســـتفاده ق ـــزم م ـــوان هی ـــه عن ـــد ب ـــردتوان ـــا   .(17)همـــان:گی ـــال گادم  در طـــول س
به هنگام وزش باد صـدایی شـبیه سـوت بـه گـوش  آنخشکیدۀ های دارد و از به هم خوردن برگ وجود

   است.کردهرسد. شاعر این صدا را به صدای ساز تار تشبیهمی

 ها، بادهای محلّیها، رودخانه. کوه2-2-5  
ای دارد و ها و حتّی ابرها و بادهای سرزمین مادری خود توجّه ویژهها، رودخانهجعفری نسبت به کوه

، «سهند» هایی مانندکند؛ کوهاحساسات می گوید و ابرازمیسخنها  در مورد هرکدام از آن
آغ یئل و سیلیان و قاره یئل و »و بادهایی نظیر « آراز»هایی چون و رودخانه« خانههلّ چ»، «ساوالان»

 در شعرش فراوان است. « سیزقین یئل

  . ساوالان2-2-5-1
مرتفع در شمال غرب ایران و در استان  نام کوهی ،شودخوانده می« ساوالان»که به ترکی « سبلان»

شود که مزار یکی از  می. گفتهرود به شمار میترین کوه ایران  مقدس وکه سومین قلّۀ بلند است اردبیل 
 این مزار، مزار زردشت است. ویلیامز عامیانهدارد و بنا بر باورهای  قرار سبلان ۀپیامبران در قلّ 

همان کوهی است که به گمان من آن را باید با کوه دو  بلانس» نویسد: اش می در سفرنامه نوجکس
« است یکی دانستکرده س مذکور در اوستا که در آن جا زردشت با اورمزد راز و نیازمصاحب مقدّ 

ترین  هنوز یکی از مهم و سوگند به آن است ،س سبلانهای تقدّ  یکی از نشانه .(69:1357)جکسون ،
سوگند را به عنوان ها  آن. رود می شاهسون به شمارایل شایر سوگندهای ساکنان اطراف کوه و ع

دارند که وقتی نام  شود. اهالی باور می که کوه بدین نام شناخته چرا ؛کنند مییاد« سولطان ساولان»
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 کشد می کنند، مار از شکارش دست می ویژه وقتی به آن سوگند یاد به ،شود می سبلان برده

:http://www.tonar.blogfa.com) 23:56   9/7/1391).  
به ارتبا  زرتشت و این مکان  طولانیاز نگاه جعفری نیز ساوالان مقدّس است، او در شعری      

 گوید:کند و میمقدّس اشاره می
 (55)همان:اوردا زرتشت گئدیب تانریدان ایلهامین آلانه/ اگیرم باش ساوالانه ... 

ordӑ zartošt gedib tӑnridan ilhӑmin ӑlӑna/ agiram bӑš sӑvӑlӑna 
 ساوالان سر تعظیم من در برابر  هزرتشت برای گرفتن الهام از جانب خداوند به آنجا رفتبرگردان: 

 آورم.میفرود

پاچایی2-2-5-2   . آراز، آر

شود و مرز بین ایران و می خوانده« آراز و آرپاچایی»های رودخانۀ ارس در زبان ساکنان محلّی با نام
 گوید:آب شدن ارس می جعفری با گله و شکایت از روزگار و کم. جمهوری آذربایجان است

 (171)همان:/ اوتایدان بوتایدان آراز اینجییب...(133)همان:آغیزلیغین آلیب آغزین قوروتدو آرپاچایی
ӑγizliγin ӑlib ӑγzin qurutdu ӑrpӑ čӑyi /otӑydӑn butӑydӑn ӑrӑz injiyib 

مردمان هیچ طرف کاری نکردند، ارس از چون  آب ارس را گرفت و ارس را خشکاند و  سرِ  برگردان:
 خاطراست ...ان هر دو طرف رنجیدهمردم

 یئل. سیلیان، قاره2-2-5-3
 ها نام و  اند که هر کدام از آنشده بادهای فراوانی شناخته ،در فرهنگ فولکوریک آذربایجان

یئل، سورتوک یئل، آیش یئل، توان به آق یئل، قبلهوان نمونه میای دارند؛ به عنهای جداگانهویژگی
 کرد.یئل اشارهدولان یئل، بوغاناغ، سازاخ و قره

در شعر جعفری از بین بادهای فراوانی که در فرهنگ مردم آذری زبان مشهور است، بادهای بسیار      
گرفته و او در اکثر موارد با ارسرد و استخوان سوزی که خاص محل زندگی شاعر است مورد توجّه قر

 کند: میاستفاده از نام این بادها از ظلم و ستم روزگار شکایت
-، باغیندا آلما قالیب شاختالانماغا ... قاره6سیلیانگوللر سارالدی، سولدو چمن، اؤلدو باغبان/

 (94)همان: لری/اسدی یولدو کوکوندن شیتیل7یئل
gullar sӑrӑldi soldu čaman oldu bӑγbӑn/ siliyӑn bӑγindӑ ӑlmӑ qӑlib šӑxtӑlӑnmӑγӑ... 

qӑrӑ yel asdi yoldu kokondan šitillari 

 هاو سیب وزیدباد سرد )سیلیان( ها پژمرده شدند، چمن تغییر رنگ داد و باغبان مرد/  گل برگردان:
      برد.به کلّی از بین های ضعیف رایئل( بوتهتا سرمازده شوند... باد سرد )قاره اندروی درخت مانده
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 . نشانه های فرهنگی  و اجتماعی2-3
و هنجارهای موجود در  رفتارهای اجتماعی گیرد و شاملرا در بر می  واژۀ فرهنگ یک مفهوم گسترده

 .شود جوامع بشری و همچنین دانش، اعتقادات، هنرها، قوانین، آداب و رسوم و حتّی عادات افراد می
دیگر از مقولۀ اطّلاعات اکتسابی است و انتقال آن از شخصی به شخص و از نسلی به نسل »فرهنگ، 
های اجتماعی و فرهنگی در پدیده(. 36 :1383ولنسکی،)نولان«بنددها صورت مینمادها و نشانهبه وسیلۀ 

 دار هستند و صرفاً در زمینۀ مناسباتی که با یکدیگر ها و موارد معنااند، از این رو که موضوعحکم نشانه
 های فرهنگی، از طریقبرخی از پدیده (.218 :1380احمدی،ر.ک:)دشونمی یابند، قابل شناختمی

 اند. یکی از گرفتهسازگاری مردم با شرایط اقلیمی و بومی، یا اجتماعی محیط زیست، شکل
 ای فرهنگی و اجتماعی است که شاملهها و شاخصهویژگی ،های ادبیات اقلیمی در شعرنشانه

و  هاالمثلها و ضربکنایه و سنن، رفتارهای اجتماعی، باورها و عقاید، لباس و پوشش محلّی، آداب
ها در های محلّی و اشاره به نام پهلوانان و اساطیر بومی و محلّی است. این نشانهلغات اصیل، بازی

یبایی و با مهارتی که خاصّ اوست به تصویر کشیده  اند. شدهاشعار جعفری به ز

 . باورها و عقاید2-3-1

اجرام فلکی را در  ،د که او نیز بر اساس باورها و عقاید عامیانهآیمی از مجموعۀ اشعار جعفری به دست
به عنوان  ؛استداند و بارها زبان به گله و شکایت از فلک گشودهو دخیل می ها مؤثّر سرنوشت انسان

 نمونه: 
 (28: 1397)جعفری،فلک منیم آز یاشامیش یاشیما/ گونده بیر جور بلا گتدی باشیما 

falak manim ӑz yӑšӑmiš yӑšimӑ/ gunda bir jur balӑ gatdi bӑšimӑ 

 آورد.  فلک هر روز بلاهای جدیدی بر سر من که سن زیادی هم ندارم برگردان: 
ای که با همین ست که در زلزلۀ طارم با خاک یکسان شد. جعفری در مرثیهنام روستایی« باکلور»     

شدن آینۀ بخت عروس که در باور عامیانه نشانۀ راست به کد نام برای جانباختگان این حادثه سروده
 گوید:کند و میمی بدبختی است اشاره

 (35)همان:اولدو!/تویلاری دؤندو یاس اولدو!/گلین وار/بختینین آیناسی نئینیم کی کاساوردا بیر تازه
ordӑ bir tӑzӑ galin vӑr/ baxtinin ӑynӑsi neyinim ki kӑs oldu/ toylӑrl döndu yӑs oldu 

 شد. اش به عزا تبدیلکنم که آینۀ بختش غبارگرفت و عروسیعروسی است، چه در آنجا تازه برگردان:
 
 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 . لبان و پوشش محلّی2-3-2
زبـان قابـل توجّـه و بـاارزش اسـت و شـاعر  وعروس و دامـاد در میـان اقـوام تـرکحجب و حیـای نـ

)پوشـاندن دهـان « اشـماق گـرفتنی»ضمن اشاره بـه پوشـش خـاص محلّـی عـروس و دامـاد و رسـم 
 است: و مقداری از صورت( به زیبایی آن را به تصویر کشیده

گلین یاشماق اؤزده باشیندا شالی،/ چادر اوستونده گیرده کان ازیر/اوتانیر، قئنین نن، قیناتاسیندان/ 
سوزولور تری/  گوز آلتی، گؤزلری، دامادی گزیر،/قیزاریب یاناقی اوتاندیقین دان/ یان تلین آلتیندان

 (147)همان:تازا پالتارئنی گیوب اگنینه/ کؤینگی اطلسدن، تومان کودری 
galin yӑšmӑq özda bӑšindӑ šӑli/ čӑdir ustunda girdakӑn azir/ utӑnir qeninnan 

qeynӑtӑsindӑn/ goz ӑlti gözlari dӑmӑdi gazir/ qizӑrib yӑnӑqi utӑndiqindӑn/ yӑn telin 

ӑltindӑn suzulur tari/tӑzӑ pӑltӑrini geyub agnina/könagi atlasdan tumӑn kodari 

عـروس درحالیکـه صـورتش را بـا روسـری پوشـانده )یاشـماق گرفتـه( و شـال بـر سـر دارد  برگردان:
یرانــداز گــردو خــرد یــرمــیکنــد، او از بــرادر شــوهر و پدرشــوهرش خجالــتمــیبــر روی ز -کشــد و ز

شـده و از زیـر موهـای یـک هـایش سـرخلیکـه از خجالـت گونـهپایـد. درحاچشـمی دامـادش را مـی
ــی ــرقطرف ــی اش ع ــسم ــنس اطل ــراهنش از ج ــیده، پی ــو پوش ــهای ن ــد، لباس ــلوارش از 8چک و ش

 است.9جنس کودری

 . آداب و رسوم2-3-3
هـای خـاص خـود را دارد. در های فرهنگی اسـت کـه در هـر منطقـه ویژگـیآداب و رسوم از شاخصه

 به خواب ابـدی فـرو گواری برای شخصی که در زیر خاککه زنان در مراسم سو آذربایجان مرسوم است
 «اوخشـاماق»گـین هـای آهنسـرودهخواننـد، بـه اصـطلاح محلّـی بـه ایـن است سـوگنامه مـی رفته

(oxšamaq) گویندمی  . 
خوانـد و بـا بـرای جانباختگـان زلزلـۀ طـارم سـوگنامه مـی به عنـوان نمونـه در شـعر زیـر جعفـری     

 کند:ها ابراز همدردی می ازماندگان آنب
دئمه گلمز قوناغیم تک »... «یانماز چراغیم!»/ دئمه گولمز دو داغیم!»سنه لای لای دئیریک/ دئمه 

 (37)همان:!«... قالارام
sana lӑy lӑy deyarik/ dema gulmaz dodӑγim/ dema yӑnmӑz čirӑγim!... dema galmaz 

qonӑγim tak qӑlӑrӑm 

نگو که  شود ...نمیتوانم بخندم، نگو که چراغم روشنگوییم، نگو که نمیبرای تو لالایی می دان:برگر
 مانم.آید و تنها میمهمان برای من نمی
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 های محلّیها و سرگرمی. بازی2-3-4

های قدیم در آذربایجان در هایی است که در زمان مرغ بازی از بازیبازی )آششیق اویونی( و تخمقاپ
فصل قاپ، استخوان م  دارد.  بود و هنوز هم در بسیاری از روستاها وجود بین نوجوانان و جوانان رایج

-پاچه بهکه بنا به ادبیات شفاهی مردم آذربایجان بیشتر پس از خوردن کلّه استزانوی گاو و گوسفند 

د. این بازی انواع مختلفی دادنمی ها آن را برداشته، وسیلۀ بازی و سرگرمی قرارو بچه هآمدمی دست
به  یها را به طرز خاصمرغبازی یا یومورتا اویونی نیز تخممرغ در تخم.  (379:1379حصاری، ر.ک:)دارد 

داد. بعضی مرغ را به طرف برنده میشکست، بازنده بود و تخم اش ميمرغند و هرکس تخمزدهم می
-میمرغ را سوراخ کرده و داخل آن را با سرب پرخمای از روی زرنگی نوک تآمد که بچّهمیاوقات پیش

های دیگران را بشکند و همه را از مرغتوانست تمام تخمشد و میمیکرد. از این رو در مسابقه برنده
 است:ها را به تصویر کشیده این بازی ،جعفری در دو بیت زیر(. 60:1398شوکتی، ر.ک:)ها بگیرد  آن

/سامان انباریندا آششیق آتیللار/یومورتا چوققوشور بیرنچه سیده/ سینان یونجادا کرنتی چکن ایگیدلر
 (147:1397)جعفری،یومورتانی اوجوز ساتیللار 

yonjӑdӑ karanti čakan igidlar/ sӑmӑn ӑnbӑrindӑ ӑššiq ӑtillӑr/yumurtӑ čoqqušur bir 

nečasida/sinӑn umurtӑni ujuz sӑtillӑr 

کننــد و چنــد نفــر از بــازی مــیدر کاهــدان قــاپحــالا  کردنــدمــی درو جوانــانی کــه یونجــه برگررردان:
 فروشند.مرغ شکسته را ارزان میمکنند و سپس تخمرغ بازی میآنان نیز تخم

   های اساطیری. واژه2-3-5

ای هــایی کــه در منــاطق آذربایجــان هنــوز هــم بــه کــار مــی رونــد از مضــامین اســطورهبرخــی از واژه
 شود:میهایی نقلعر جعفری نمونهشده در شگان اساطیری ذکراز واژ .برخوردارند

 (ӑnӑ).آنا2-3-5-1
از مضامین  است «آن»که مرتبط با « آنو»یا « آنا»زنند. می ها مادر خویش را آنا صداآذربایجانی

 نزد آنو، پدر آسمانی و آنتو مادر آسمانی گام « ترایش»است. به طوری که  ای برخورداراسطوره
وی مادر و مظهر لغت آنونا به معنی خدایان آسمانی است. کهنه بان ،ذارد. در ارتبا  با این واژهگمی

ها نیز یکی از اقوام پرقدرت  ناهید یا آناهیتا است که خدابانوی قبایل ساقای بوده که آن فراوانی احتمالاً 
 (.46: 1386)چایلی،«اندزبان بوده ترک

توجّه تواند نسبت به آن بیدارد و نمی( را عزیز و گرامی میجعفری سرزمین مادری خود )مام وطن
 :باشد

 (39:1397)جعفری،آنام یوردو منیم، گؤز ببگیم دی/ یوردومو گؤزومدن آتا بیلمیرم/      
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ӑnӑm yurdu manim gözbabagim di/ yurdumu gözumdan ӑtӑ bilmiram 
 خیال سرزمینم باشم. توانم بیو نمی سرزمین مادری من مانند مردمک چشم من است برگردان:

که جزئی از آذربایجان ایران بوده و طبق عهدنامۀ « قره باغ»ها به  زباناو مانند تمام آذری     
 ای دارد:است، علاقۀ ویژهشدهدر زمان قاجار از ایران جدا« ترکمنچای»

  (176)همان:قاراباغ ائله بیر آنام دیر منیم/ آنامین روحونو اوردا گورمیشم...
qӑrӑbӑγ ela bir ӑnӑm dir manim/ ӑnӑmin ruhunu ordӑ gormišam 

 ام.قره باغ مانند مادر من است. من روح مادرم را آنجا دیده برگردان:

 (Urmy).اورمی2-3-5-2
مثل منابع اساطیری میانه در  ،است و افزون بر اینه نام دریاچۀ ارومیه برای نخستین بار در اوستا آمد

ردوسی نیز در شاهنامه، هنگام فاست. کرد، بندهشن، روایت پهلوی و ... به این دریاچه اشاره شدهدین
 (.145: 1395رضالو و همکاران،  ر.ک:)اشاره به جنگ کیخسرو با افراسیاب به این دریاچه اشاره کرده است

ر کنار دریاچۀ چیچست گذرد. او دای به همراه مادرش و گیو از جیحون میهیچ وسیلهبی سروکیخ»
)پورداوود، «رساندبکند تا افراسیاب را در کنار همین دریاچه به سزای عملش برای ایزد آناهیتا قربانی می

1347 :353-355). 
اسـت. بـه عنـوان دارد و تصـاویر فراوانـی بـا آن آفریـده جعفری بـه دریاچـۀ ارومیـه بسـیار علاقـه     

 گوید:خواند و مییاور میریاچۀ ارومیه تنها و بینمونه در مصرع زیر خود را مانند د
 (174:1397)جعفری،اورمونون گولو تک یالقیزام یالقیز

urmunun golu tak yӑlqizӑm yӑlqiz 

 من مانند دریاچۀ ارومیه تنهای تنها هستم. برگردان:
کم تبدیل به ومیّه کمشدن دریاچۀ ارکند که با خشکمی خود را به آذربایجان تشبیهدیگر در شعری و یا 

گیری از آرایۀ ادبی مبالغه است که با بهرهشدن دریاچه به قدریتأثّر جعفری از خشک .شودکویر می
 گوید: می

ر آغلیام اورمو گولونده/ گؤز یاشلا  (174)همان:ذربایجان تک...آکویره دونورم  د  اورمونون گولون  –اوق 
 (175)همان:دولدورام

kavira donuram ӑzarbӑyjӑna tak / oqadar ӑγliyӑm urmu golunda/ göz yӑšlӑ – 

urmunun golun doldurӑm  

کنم تا با اشک می قدر در دریاچه ارومیّه گریهشوم... آنمی مانند آذربایجان به کویر تبدیل برگردان:
 کنم.چشمانم آن را پر
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یخی آذربایجانشخصی  .2-3-6  های اساطیری و تار

هـای تـاریخی نـام اسـاطیر آذری، پهلوانـان و شخصـیت ،های اساطیریواژه برفری علاوه در شعر جع
 ،ده ده قورقـودخـورد. مـی چشـمبـه «قـوچ نبـی»و  «کـوراوغلی»، «دده قورقود و دومرول»همچون 

کـه بخـش مهمـی از  هایی قهرمـانی از ترکـان اغـوز اسـت و داستان حماسی مجموعۀ دوازده حکایت
قوچاق نبی و همسرش هـاجر، داستان کوراوغلو و رود. همچنین میشمارادبیات فولکلور آذربایجان به

 .گیـردمـی مورد استفاده قرار های بسیاري در زبان ترکی آذریالمثلکه از دیرباز تاکنون در قالب ضرب
تمثیل حماسی و زیبایی از مبارزات طولانی مردم با دشمنان داخلی و خارجی و قیام بر ضد فئودالیسـم 

 شـدهفظ وطن در آن بـه تصـویر کشـیدهمبارزات مردم در راه آزادگی و حو  و شیوۀ ارباب و رعیتی است
   است. در حقیقت این اساطیر و اشخاص جزئی از هویت ملّی شاعر و از افتخارات اوست.

 (53)همان:ده ده قورقود سازی چالسا، دلی دومرول باش اوجالدار 
dada qurqud sӑzi čӑlsӑ dali dumrul bӑš ujӑldӑr 

ــی      ــار م ــا افتخ ــالا ب ــعر ب ــری در ش ــر جعف ــد: اگ ــود»گوی ــاز« ده ده قورق ــوازد س ــرول»بن  « دوم
 کند. سرافرازمان می پاکباز

یر نیز از        گوید: می« چ نبیکوراوغلو و قو»در شعر ز
 (53)همان:سیندن  نبی سیندن هجرین قوچ سسه با هم اوخویاق بیرده کوراوغلو دلیک سسقوی وئره

qoy verak sassasa bӑ ham oxuyӑq bir da koroγlu dalisindan hajarin qoč nabisindan 

و قـوچ نبـی و اسـت  کوراوغلـوکسـی کـه شـیفتۀ و دوبـاره از صـدا شـویم هـمبـاهم  بگذار برگردان: 
 هاجر بخوانیم. 

هــای اســاطیری و حماســی کــه جزئــی از ادبیــات فولکلــور آذربایجــان اســت از دیگــر شخصــیت     
ــاق آذری ــت عشّ ــتان  .اس ــرم»داس ــلی و ک ــان»و « اص ــان چوپ ــارای و خ ــم« س ــوز ه ــه هن در  ک

شــاعر  اشــعارشــود در بســیاری از مـی هــای محلّـی و بــا ســوز و گــداز نقــلآذربایجـان توســط آشــیق
 بـههـا را از مـادر خـود . همانطورکـه پـیش از ایـن اشـاره شـد جعفـری ایـن داسـتاناست کار رفتهبه 

 عنوان نمونه: یادگار دارد. به
 (14همان:...)قول قاناتیم دئگیلن غملی کرم ایستر اگر اصلینی گلسین« آغ آتیم»

ӑγ ӑtim qol qӑnӑtim degilan γamli karam istar agar aslini galsin… 

خواهد ای اسب سفید و ای بال پرواز من بگو اگر کرم غمگین معشوقش )اصلی( را می برگردان:
 بیاید...

 (133همان:)اولارکی قویدولار مین خان چوبانلارین ساراسیز  
olӑrki qoydulӑr min xӑn čobӑnlӑrin sӑrӑsiz 

 سرت سارای گذاشتند.که هزاران عاشق مانند خان چوپان را در حیی ها آن برگردان:

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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 ها و کنایات رایج محلّی  المثل.استفاده از ضرب2-3-7
اجتمـاعی در آثـار ادبـی اسـتفاده از امثـال  –هـای فرهنگـی یکی از مظـاهر ادبیـات اقلیمـی و ویژگـی

در زبــان ترکــی نیــز  .ی اســت کــه در میــان مــردم عــادی رواج داردایو حکــم، کلمــات قصــار و پرمعنــ
ــی ــان فارس ــد زب ــزاران م   ،مانن ــه ــل س ــود دارد  رایث ــداموج ــه هرک ــه و  ،ک ــان ذوق و اندیش ــک جه ی

ــه ــاعر نمون ــن ش ــعار ای ــر اش ــد. در سرتاس ــه دارن ــود نهفت ــن خ ــر در بط ــن تعبی ــت و حس ــای ملاح ه
– تــوان یافــت کــه بــه ذکــر چنــد مــورد بســندهفراوانــی از ایــن گفتگوهــای فولکلوریــک و محلّــی مــی

 کنیم: می

یم. اوره۲-3-7-1  اقگین یاغی ار
 گوید:المثلی میکند و در ضربها شکایت میاز جدایی« آیریلیق»شاعر در شعری با نام 

 (115همان:)گین یاغی مه غم داغی، ارییب بوتون اورهچکیلبدی سینه
čakilibdi sinama γam dӑγı, ariyib butun uragin yӑγi 

 و دیگر تاب و توان ندارد. آب شدهدلم  منتقل شده،دل من  بهکوهی از غم و غصّه  برگردان:

 نه آچاسان. ضرب المثل اوره سفره دئییل گله2-3-7-2
پـس از گلـه و شـکایت فـراوان و بـرای اینکـه سـخن خـود را بـه « آیریلیـق»جعفری در همـان شـعر 

 گوید:المثلی میبرساند با استفاده از ضربپایان
 (116همان:)نه گلیب آچان آیریلیق گیم کی سفره دئییل منیم، گلهاوره

uragim ki sufra deil manim, galana galib ӑčӑn ӑyriliq 

 دل کنم. کنم و دردمانند سفره نیست که در برابر هرکسی باز من ای جدایی! دل برگردان:

  اشاقی گلرالمثل آغاج بار گئدیکجه باش . ضرب2-3-7-3

رود. شـاعر بـا تنـی بـه کـار مـیهـا در سـفارش بـه تواضـع و فرو زبـانالمثـل در بـین آذریاین ضـرب
 گوید:الهام از یک درخت پرثمر می

 (143همان:)اورگندی او گون جعفری بیر بارلی آغاشدان/ باش گلدی اشاقه اوزو گئدیکجه یوخاری 
organdi ogun Jaefari bir bӑrli ӑγӑšdӑn/ bӑš gӑldi ašӑqa ozu geddikja uxӑri 

قامت باشد هرچند بلند پرباردار آموخت که یک درخت میوهجعفری در آن روز از درختی  برگردان:
 . کندخم میبه طرف زمین را سرش 
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 دن دؤنماق. دؤنرگه2-3-7-4
 رود:المثل در گله و شکایت از روزگار و دگرگونی اوضاع و احوال به کار میاین ضرب

 (27همان:)دن دؤنموشم سیزدن سورا دؤنرگه
sizdan sorӑ dönargadan dönmušam 

رسـیدم. )دیگـر زنـدگی بـرای مـن ارزشـی زنـدگی بعـد از جـدایی از شـما بـه انتهـای خـط  برگردان:
 ندارد که به صعود به قلّه فکر کنم.(

 های خاص و لغات اصیل ترکی.استفاده از واژه2-3-8
و های ادبیات اقلیمی بردن لغات خاص و اصیل هر زبان در ادبیات محلّی یکی دیگر از نشانهبه کار
دهد. به می است و میزان تسلّط هر نویسنده به زبان و ادبیات آن منطقه را نشان های فرهنگینشانه

شعر جعفری دایرۀ وسیعی از لغات و اصطلاحات ترکی است و در دیوان کمتر  که گفتتوانت میئجر
نخورده است تتوان این حجم از لغات اصیل ترکی را یافت. این لغات به قدری اصیل و دسشاعری می

نیافتنی است و نیازمند مراجعه که گاه حتّی تلفّظ و درک معنی برای یک آذری زبان نیز دشوار و دست
گاه در زمینۀ ادبیات فولکلوریک منطقۀ آذربایجان است. چند نمونه از این لغات:  به افراد متخصص و آ

 lök/ (arvӑn) )شتر نر(لؤکماده(،  شتر)اروانا . 2-3-8-1

 (126-127)همان:باخ، دالی باخیب آغلاییر 11آغ لؤکهتویوندا...  10اروانالاریناسین چال او
čӑl oynӑsin arvӑnӑlӑr toyundӑ ... ӑγ löka bӑx dӑli bӑxib ӑγlӑyir 

به پشت سرش دقّت کن، شتر نر سفید  بهات برقصند و ساز بزن تا شتران ماده در عروسی برگردان:
 ند.کمی کند و گریهمی نگاه

 ӑqqišqӑ )       ). آققیشقا )پنجره(2-3-8-2

ــر گــؤروش  ــدین باخیشــلی بی ــاپیمیز تاختالانماغــا  آققیشقاسررینآی ــاریم قالیــب ق ــم ی آچــین/ آددی
 (94)همان:

ӑydin bӑxišli bir göruš ӑqqišqӑsin ӑčin/ӑddim yӑrim qӑlib qӑpimiz 

tӑxtӑlӑnmӑğӑ. 

که در شکایت از ظلم و ستم روزگار سروده، در « لیب...آددیم یاریم قا»جعفری در شعری با عنوان 
و  12کنیدکنید و خوب نگاههایی به نور و روشنایی بازگوید: پنجرهجستجوی مهر و محبّت است و می
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نکنید بیچاره خواهیم  تان را عو مان تخته شود. )اگر نوع نگاه یک و نیم قدم مانده تا درِ خانهالّا 
  شد.(

 qӑrӑmӑzӑr)) مازار )لطیفه(. قارا2-3-8-3

 (82)همان:اداسی یادیما دوشور 14«خانیشین»دیدیگی قارامازارلار...  13«صبّرین»
Sabbarin dedigi qӑrӑmӑzӑrlӑr... xӑnišin  adӑsi  yӑdimӑ dušur 

 آورم. می آورد را به خاطردرمی« خانیش»گفت و اداهایی که می« صبّر»هایی که لطیفه برگردان:

 گیریتیجه.ن3
های سنّتی آذربایجان از تکیه بر فرهنگ و ارزش زبان است که هوشنگ جعفری از شعرای آذری

 نی را معرّفیهای جغرافیایی و فرهنگی و اجتماعی معیّ . وی شاخصهاوستهای بارز اشعار ویژگی
ها، ا، کنایههالمثلآوری برخی از ضربکند که خاص طبیعت زادگاه و محل زندگی اوست و با جمعمی

کند های محلّی  منطقه خود، زمان و مکانی را خلق میباورها و آداب و رسوم، پوشش خاص و بازی
و به مرور زمان بسیاری از اعتقادات و آداب  ،با کمال تأسّفمحلّی دارد.  _که به شدّت رنگ بومی 

و نویسندگانی که  رنگ و  آثار شاعران ، بنابراینشودفراموشی سپرده میدست رسوم بومی ـ محلی به 
اهمیت بسیاری دارد.  شناسی،شناسی و زبانشناسی، جامعهبوی محلّی دارد، از نظر مطالعات مردم

های منحصر به فرد منطقه و بازتاب جزئیات آن، ویژگی شعر او را محدود بر روی ویژگی تمرکز جعفری
عات فراوانی دربارۀ فرهنگ بومی و آداب توان اطّلاکند و با  بررسی اشعار وی میمی یبه منطقۀ خاص

 کرد. ویژه زنجان، کسب و رسوم خاص منطقۀ آذربایجان و به
های هنری خیال و تصویرسازی صوروی،گاهی برای معرّفی اماکن محلّی و توصیف عناصر اقلیمی، از 

به  هظر توجّ محلّی، از ن _های بومی علاوه بر ویژگیاشعار وی است.  بردهاز جمله تشبیه بهره 
 است. توجهگیری از صور خیال نیز، در خور آفرینی و بهره زیبایی

 
 هانوش پی

بعد از حادثۀ تصادفی که در اثر آن سیزده نفر از جمله همسر و فرزند جعفری جان خود را از  ،شاعرگفتۀ . به 1 
 مانند سابق در آن رواج ندارد.  کوچ کردند و رفتند و دیگر هنر قالبافی « قوزلو»دست دادند مردم از روستای 

 به معنی بزکوهی« کل تکه».2
وجود دارد و وجود واژۀ در زنجان ها معدن طلا  ده ،گفتۀ شاعر بنابربه معنی طلا.  «قزل»یا  «قیزیل» .3
مؤید قرار دارند در استان زنجان که  قزل اوزن، قزل چوققور، قزل قلعه، قزل تپه و ...اسامی در ابتدای « قزل»
 را قزل آذربایجان نامیده است.« زنجان» ،شاعر ین ادعاست.ا
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 .کرد نشینی میدر این کوه چلّه عارف مشهور اخی فرج زنجانی، ،.به گفتۀ شاعر4
در گذشـته در ایـن مکـان کـه است « حسن آباد»و « جوققلعه»مکانی صاف در بین روستاهای « آغ دوز».5

 طـراف )پـنج یـا شـش روسـتا( از آن بـازار مایحتـاج خـود را تهیـه شد و مردم روستاهای اجمعه بازار برپا می
 کردند.می

 بارد.و همراه با وزش آن برف می (94:1397جعفری،)ر سردی است که در زمستان می وزد باد بسیا« سیلیان».6
وزد و منشأ آن سیبری است. با وزش این باد محصولات بادی است که از سمت شمال می« قاره یئل».7

 روند، وزش آن نشانگر شروع زمستان است.شوند و از بین  میسرمازده می زراعی
  است. ای از جنس ابریشمپارچه« اطلس».8 

 است.ای نخی پارچه« کودری».9  
 گویند.می دهد که به آن رقص اروانا)اروانا( بر اثر موسیقی حرکاتی نشان می شتر ماده. 10 

گویند. گریۀ شتر نیز در مرگ فرزندش بسیار مشهور است، به همین می« تاریخ»کردن شتر را به عقب نگاه .11
کند و در یگرداند و به عقب نگاه مانسان غمدیده را به شتری نر )لؤک( تشبیه کرده که سر برمیشاعر، سبب 

 .(126-127)همان: گرید ها میغم گذشته
مفهوم شعر نظیر همان شعری است که  .(94)همان: ی آتوشکه و باخینجا و پنجره  استآققیشقا به معن .12

 ها را باید شست/ جور دیگر باید دید سهراب سپهری سروده است: چشم
 گفت.لطیفه می« جوققلعه»طبع که در روستای  شخصی شوخ. 13
« خانیش»کردند. می اضافه« ایش» شانبه آخر ،هاکردن اسمپس از مخفّف« جوققلعه»در روستای . 14

  ست.ف خانعلی امخفّ 
  
 تشکر و قدردانی 

ــر  می ــود ف ــر خ ــه ب ــن مقال ــندگان ای ــای  نویس ــرم آق ــاعر محت ــد از ش ــری »دانن ــنگ جعف هوش
ــعۀ صــدر «زنگــانی ــا س ــه ب ــرح دشــواری در ،ک ــاری رســاندند  ش ــعار ی ــین وهای اش ــای از  همچن آق

ــعید قره ــر س ــه دکت ــردین الل ــای ف ــاجلو و آق ــه در  آغ ــان ک ــکلیاری ورزق ــش   ش ــه نق ــن مقال گرفتن ای
 .  سپاسگزاری نمایندداشتند اسی اس
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